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چکیده

در قــرن بیســتم، چرخش‌هــای مطالعــات زبانــی در حــوزۀ فلســفۀ زبــان، بــر بســیاری از شــاخه‌های دیگــر فلســفه، 

ــای  ــی از چهره‌ه ــگاه یک ــک ویتگنشــتاین در جای ــر گذاشــت. لودوی ــز تأثی ــر نی ــل در هن ــات تخی ــون مطالع همچ

فلســفۀ زبــان در قــرن بیستم،کوشــید فلســفۀ زبــان را از حــوزۀ نظریــه برهانــد و بــه روش نزدیــک کنــد. بنابرایــن 

ــان درراســتای روش‌منــدی  ــرای شــناختن کارکردهــای زب گزاره‌هــای او- به‌خصــوص در دورۀ متأخــر- راهــی اســت ب

دســتورزبان. هــدف از نــگارش ایــن مقالــه، دســت‌یابی بــه شــیوه‌های بســط زبــان نمایشــی، بــا نگاهــی بــه روش 

ــر  ــر، شــاید« اث ــت دیگ ــۀ »وق ــن راســتا، فیلم‌نام ــۀ آرای ویتگنشــتاین اســت. در ای ــر پای ــل ب ــان تخی دســتور زب

ــن  ــه ای ــن پژوهــش، ب ــل در آن مشــهود اســت. در ای ــی تخی ــه بازی‌هــای زبان ــده شــده ک ــی، برگزی ــرام بیضای به

ســؤال پاســخ داده‌ شــده کــه چگونــه روش ویتگنشــتاین در دســتور زبــان تخیــل، می‌توانــد منجــر بــه بســط زبــان 

ــی، عناصــر مختلفــی  ــرد: به‌نظــر می‌رســد بیضائ ــه‌ قــوت می‌گی ــر همیــن اســاس، ایــن فرضی دراماتیــک شــود؟ ب

ــی  ــان نمایش ــترش زب ــه گس ــا ب ــه ت ــم آمیخت ــل دره ــاوت تخی ــی متف ــای زبان ــتور بازی‌ه ــزی دس ــا درهم‌آمی را ب

اثــر یــاری رســاند. ایــن پژوهــش، براســاس هــدف، کاربــردی و از نظــر روش گــردآوری اطلاعــات کتابخانــه‌ای، بــر 

ــردازی و  ــای ماهیــت توصیفــی انجــام گرفتــه اســت. براســاس نتایــج، روش تخیل‌پ ــر مبن ــۀ روش کیفــی و ب پای

ــده  ــر ش ــوده و منج ــی ب ــکل‌های متفاوت ــر، دارای ش ــورد نظ ــۀ م ــی آن در فیلم‌نام ــازی زبان ــتور ب ــکل‌گیری دس ش

بیضائــی روش‌هــای متفــاوت کلامــی را در گفت‌و‌گونویســی و تصویرســازی درهــم آمیــزد و بــا روش تخیــل 

شــبکه‌ای، بــه تولیــد دســتور زبانــی ویــژه دســت یابــد. 
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مقدمه

در قــرن بیســتم، فلاســفۀ مطالعه‌گــر حــوزۀ زبــان بــه تحلیــل زبــان بــه عنــوان راهــکاری 

ــه  ــص ب ــط مخت ــان نه‌فق ــه زب ــن ب ــه پرداخت ــد؛ البت ــفی پرداختن ــائل فلس ــل مس ــرای ح ب

فلســفۀ تحلیلــی، بلکــه در کانــون نــگاه فلاســفۀ پیشــین نیــز بــوده اســت.1 فلســفۀ زبــان 

در قــرن بیســتم بــا تفکــرات لودویــک جــوزف یوهــان ویتگنشــتاین2 وارد عرصه‌هــای 

تــازۀ مطالعاتــی شــد کــه نــه تنهــا بــر زبــان روزمــره کــه بــر حوزه‌هــای دیگــری چــون زبــان 

دراماتیــک نیــز تأثیــر گــذارد.3 

ــه از  ــن جمل ــود، در ای ــی آن ب ــرد همــه آنچــه ویتگنشــتاین در پ ــوان ادعــا ک شــاید بت

پیش‌‌گفتــار »تراکتاتــوس«4- یــا »رســاله منطقی-فلســفی« خلاصــه می‌‌شــود: »پــس کتــاب 

ــرای فکــر کــردن، بلکــه  ــه ب ــرای فکــر کــردن مــرزی بکشــد، یــا بهتــر بگویــم- ن می‌‌خواهــد ب

ــرز  ــال کشــف م ــه دنب ــا ب ــکار« )ویتگنشــتاین،1:1398(. ویتگنشــتاین نه‌‌تنه ــان اف ــرای بی ب

ــان و از آن  ــدود زب ــت ح ــه می‌‌خواس ــود، بلک ــیدنی ب ــیدنی و نا‌‌اندیش ــور اندیش ــن ام بی

جهــت حــدود جهــان را نیــز ترســیم کنــد. »در هــر دو دوره، هــدف او درک ســاختار و حــدود 

ــان و از لحــاظ  ــد زب ــود. فلســفۀ او نق ــان ب ــر و حــدود زب ــۀ گرام اندیشــه و روش او مطالع

ــز معتقــد  ــت، او نی ــل کان ــود. مث ــت ب ــه و هــدف شــبیه نقــد اندیشــه از ســوی کان دامن

ــه  ــه ب ــی ســرگردان‌اند ک ــی بی‌‌معنای ــب ناخواســته در فراســوی نوع ــه فلاســفه اغل ــود ک ب

نظــر می‌‌رســد در ظاهــر، افــکار اصیلــی را بیــان می‌‌کنــد، امــا در حقیقــت چنیــن نمی‌‌کنــد« 

.)Pears,1970:2(

امــا ویتگنشــتاین متأخــر کــه منویاتــش در کتــاب »تحقیقــات فلســفی«5 تبلــور پیــدا 

کرده‌اســت، تنهــا بــه دنبــال کارکردگرایــی زبــان و پیشــنهاد تــازه بــرای کشــف معنــا نبــود و 

او ســعی داشــت تــا نشــان دهــد کــه فیلســوفان نظریــه پــرداز چگونــه همچــون مگســی 

ــر اهمیــت و  ــوس، و در دوره‌هــای متأخــر، »هــگل« و »هــردر« ب 1. »در دوران باســتان، افلاطــون در رســالۀ کراتول
پیچیدگــی زبــان تکیــه کرده‌انــد، امــا فقــط در قــرن بیســتم بــود کــه فیلســوفان خاســتگاه همــۀ مســائل فلســفه 
و حــل آنهــا را در گــرو تحلیــل زبــان، کاربــرد درســت آن، و عادت‌هــای زبانــی جامعــه دانســتند و مســائل فلســفی 

را تــا حــد مســائل زبانــی فروکاســتند« )علایــی، 31:1386(.

2. Ludwig Josef Johann Wittgenstein
3. برای مطالعۀ بیشتر ر.ک)Hudson,1975:2(  و )آلن و تروی، 65:1395(

4. Tractatus 

5. Philosophical Investigations
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ــه مــدد مطالعــات  ــد. بنابرایــن کوشــید ب ــار درون بطــری امــکان خــروج از آن را ندارن گرفت

جدیــد در زبــان و نقــد تفکــرات پیشــین خــود بیــان دارد کــه آنچــه در فلســفه مهــم اســت 

ــازه‌ای  ــوان درهــای ت ــه می‌ت ــن روش اســت ک ــدد ای ــه م ــان اســت. ب روش اســتفاده از زب

ــارۀ  ــه ویتگنشــتاین مســتقیم درب ــه ســوی ذات عناصــر گشــود. یکــی از مســائلی ک را رو ب

ــه آن نظــر داشــته مســئله تخیــل  ــگارش پژوهش‌هــا ب آن ســخن نگفتــه، امــا در شــیوه ن

اســت. تخیــل نیــز بــرای او جــدا از دیگــر مســائل مبتلابــه بشــری نیســت. او در ایــن راســتا 

ــردی در  ــه شــکل کارب ــا شــود، ب ــه درارای معن ــرای آن‌ک ــد ب ــز بای ــل نی ــه تخی عقــده دارد ک

زبــان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و از حــوزۀ مطالعــات ذهنــی خــارج شــود. زیراکــه تخیــل 

ذهنــی در حــوزۀ زبــان خصوصــی اســت و زبــان خصوصــی در زندگــی روزمــره معنــا را کتمــان 

می‌کنــد. طبیعــی اســت کــه یکــی از حوزه‌هــای مطالعــه تخیــل را می‌تــوان در عرصــۀ 

هنرهــای نمایشــی جســت‌و‌جو کــرد. ســینما بــه عنــوان یکــی از شــاخه‌های هنرهــای 

نمایشــی بســیار وام‌دار تخیــل اســت و روش پیشــنهادی کــه متکــی بــر توصیــف بــه جــای 

تبییــن و تحلیــل اســت و از ایــن رو، وی را بــه نوعــی در حــوزۀ پدیدارشــناس‌ها قــرار داده 

ــی  ــد. هــدف و مســئله اصل ــد در بســط و گســترش خــود از آن ســود جوی ‌اســت، می‌توان

از ایــن پژوهــش دســت‌یابی بــه روش‌هایــی از ارائــه تخیــل در زبــان اســت کــه می‌توانــد 

بــه بســط زبــان دراماتیــک یــاری رســاند. بــه همیــن واســطه، بــا بررســی فیلم‌نامــۀ »وقــت 

ــی  ــای زبان ــه بازی‌ه ــازی ک ــگاه فیلمس ــی در جای ــرام بیضای ــر به ــاید«1 )1368( اث ــر، ش دیگ

نقشــی عمــده در آثــارش دارد، بــه ایــن ســؤال پاســخ داده خواهــد شــد کــه چگونــه روش 

ــک  ــان دراماتی ــط زب ــه بس ــر ب ــد منج ــل می‌توان ــان تخی ــان زب ــتور زب ــتاین در دس ویتگنش

ــد  ــر می‌رس ــه به‌نظ ــر این‌ک ــی ب ــرد مبن ــوت می‌گی ــه‌ای ق ــاس فرضی ــن اس ــر همی ــود؟ ب ش

بیضائــی عناصــر مختلفــی را بــا درهم‌آمیــزی دســتور بازی‌هــای زبانــی متفــاوت تخیــل درهــم 

آمیختــه تــا بــه گســترش زبــان نمایشــی اثــر یــاری رســاند. انتخــاب فیلم‌نامــۀ مــورد بحــث 

نیــز هدفمنــد اســت، دلیــل این‌کــه تلفیــق زبــان درونــی و بیرونــی فیلمســاز و شــکل‌دهی 

بــه بــازی زبانــی تلفیقــی از گام‌هــای نخســتین و مبنایــی پژوهــش حاضــر بــوده و ایــن نکتــه 

ــز محســوب می‌شــود. ــار وی نی ــر آث ــا دیگ ــن فیلم‌نامــه ب ــز ای وجــه تمای

1. براساس این فیلمنامه، بیضائی در سال 1367فیلم »شاید وقتی دیگر« را کارگردانی کرده‌است.
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پیشینۀ پژوهش

ــر  ــی« اث ــارۀ ال ــل در فیلم‌نامــۀ »درب ــی تخی ــازی زبان ــه ب ــاب به‌مثاب ــه »ســازوکار غی مقال

اصغــر فرهــادی براســاس آرای ویتگنشــتاین« نوشــتۀ رامتیــن شــهبازی و همــکاران که ســعی 

ــادی  ــر فره ــای اصغ ــی از فیلم‌ه ــی یک ــه بررس ــان ب ــاب در زب ــر غی ــه عنص ــه ب ــا توج دارد ب

بپــردازد. ایــن مقالــه بــر همیــن نکتــه متمرکــز شــده و بــه مســئلۀ گســترش زبــان دراماتیــک 

نپرداخته‌اســت.

ــارۀ  ــق ویتگنشــتاین« )2107( درب ــل در تحقی ــه و تخی ــه » بداه ــز در مقال ــاویکی1 نی س

نســبت بداهه‌پــردازی و تخیــل در هنــر اجراســت. نویســنده ســعی دارد بیــان کنــد از منظــر 

ویتگنشــتاین زمانــی کــه یــک هنرمنــد درگیــر اجــرای بداهــه پردازانــه می‌شــود،چگونه تخیل 

را احضــار کــرده و بــرای پیشــبرد کار زبانــی خــود از آن ســود می‌جویــد. نویســنده می‌کوشــد 

از طریــق بداهــه، گرامــری را بــرای تخیــل تعریــف کنــد. متــن ایــن مقالــه روی مرزهــای اجــرا 

ــل  ــا در تخی ــور معن ــه ظه ــتر ب ــرد بیش ــه می‌گی ــه نتیج ــه ک و فلســفه می‌ایســتد و آن‌گون

ــر پیچیده‌گویی‌هایــی می‌شــود کــه  ــی نوشــتاری درگی ــان بیان ــه زب ــگاه دارد. در ایــن مقال ن

ــر  ــه نظــر می‌رســد نویســنده نتوانســته تصوی در متــون ویتگنشــتاین نیــز حضــور دارد و ب

دقیقــی از بیــان گرامــر تخیــل را ارائــه کنــد.

مقاله »ممنتو: پژوهشـی فلسـفی« نوشته فیل هاچینسـون2 و روپرت رید3  )2005,93-

72(.نیـز سـعی دارد بـه مقولاتـی کـه ویتگنشـتاین در فلسـفه خـود بـه آنهـا نگریسـته بـه 

شـکل روش نـگاه کنـد و اصـولا بـر همیـن اسـاس، نشـان دهد کـه کریسـتوفر نـولان نیز در 

فیلـم ممنتـو بـه فکـر بسـط و گسـترش همیـن ایـده در شـکل یـک روش پژوهشـی اسـت. 

نویسـندگان بحـث مقالـه خـود را بـا مثالـی کـه ویتگنشـتاین در مقدمـۀ کتـاب تحقیقـات 

از آگوسـتین قدیـس آورده آغـاز می‌کننـد و ایـن اسـتدلال را دارنـد کـه چگونـه  فلسـفی 

ویتگنشـتاین از همـان بـدو امـر به‌دنبـال بنیـان نهـادن یـک روش بوده‌اسـت.

در نتیجـه می‌تـوان گفـت پژوهش مسـتقیمی در ارتباط بـا موضوع این مقالـه نمی‌توان 

یافـت، امـا در زمینـۀ پژوهش‌هـای نزدیک بـه موضوع می‌توان بـه موارد بالا اشـاره کرد.

1. Beth Savickey

2. Phil Hutchinson

3. Rupert Read
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چهارچوب نظری: تخیل در دستور و بازی زبانی ویتگنشتاین

همانگونـه کـه تاریـخ فلسـفه دسـتخوش تعاریـف متعـدد بوده‌اسـت و مورخـان بنابـر 
آبشـخور مطالعاتـی خـود کوشـیده‌اند بـه انگاره‌هـای متفاوتـی دسـت یابنـد، تاریـخ سـنت 
ایـن نـگاه مسـتثنی نبوده‌اسـت. بـرای نمونـه در کتـاب »راهنمـای  از  فلسـفه تخیـل نیـز 
فلسـفه تخیـل« راتلـج بـا ویراسـتاری امـی کایند1؛ بـرای پیکربنـدی مطالعاتی فلسـفۀ تخیل، 
چهـار دسـته‌بندی کلـی ارائـه شـده اسـت: الـف(- تخیـل در متن‌هـای تاریخـی: ارسـطو2، 
دکارت3، هیـوم4، کانـت5، هوسـرل6، و سـارتر7؛ ب(- تخیـل چیسـت؟ رابطـۀ بیـن تخیـل و 
تصویرسـازی ذهنـی؛ تخیـل در تقابـل بـا درک ، حافظه و خـواب دیدن اسـت؛ ج(- تخیل در 
زیبایی‌شناسـی: تخیـل و تعامـل مـا بـا موسـیقی ، هنـر و داسـتان ؛ و مشـکلات احساسـات 
داسـتانی؛ د(- تخیل در فلسـفۀ ذهن و علوم شـناختی و مقاومت تخیل، تخیل و خلاقیت، 
خـود، کنـش، رشـد کـودک و شـناخت حیوانـات . )Kind,2016(. امـا در کتـاب »راهنمـای 
فلسـفۀ تخیـل کمبریـج« با سـنتی تحلیلـی دسـته بندی‌های مطالعاتـی در زمینـه تخیل این 
گونـه تقسـیم بنـدی شـده‌اند:الف(دیدگاه‌های نظـری در تخیل؛ ب(شـکل‌های تخیـل مبتنی 
بـر تصویـر؛ ج( شـکل‌های تخیـل مبتنـی بـر قصدیـت؛ د(شـکل‌های ترکیبـی نـو در تخیل؛ ه(

)Abraham,2020( .حالات تغییریافتۀ تخیـل )شـکل‌های تخیـل مبتنی بر پدیدارشناسـی؛ و

تخیـل بـرای ویتگنشـتاین در دسـتور زبان تجلـی پیدا می‌کنـد. او اعتقاد دارد که سـؤال 

پیرامـون چیسـتی تخیالت امـری ناکارآمـد اسـت بلکـه بایـد دربـارۀ چگونگـی کاربـرد ایـن 

تخیالت سـؤال پرسـید و ایـن سـؤال دربـارۀ کاربرد را نیـز نباید در سـطح متوقف کـرد بلکه 

ایـن کاربـرد در ماهیـت یـا ذات تخیـل رخ می‌نمایـد و :» ماهیـت یـا ذات در دسـتور زبـان 

بیـان شده‌اسـت« )ویتگنشـتاین،1399: 169(. دسـتور زبـان نـزد ویتگنشـتاین متأخـر دارای 

جایگاهـی ویـژه اسـت. او دریافـت ماهیـت هـر عبارتـی در دسـتور زبـان آن قابل شناسـایی 

اسـت، کـه این دسـتور زبـان نیـز در بازی‌هـای زبانـی تبلـور می‌یابد.8 

1. Amy Kind

2. Aristotle

3. René Descartes

4. David Hume

5. Immanuel Kant

6. Edmund Husserl

7. Jean-Paul Sartre
8. برای مطالعۀ بیشتر ر.ک. )ووخترل و هوبنر،19،1393(
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بازی‌های زبانی

ــد  ــواع مختلــف روایــت کــه در گفتمان‌هــای گوناگــون مــورد اســتفاده قــرار می‌گیرن ان

ــه را  ــک جامع ــش ی ــه دان ــی ک ــد. گفتمان‌هــای گوناگون ــروی می‌کنن از قواعــد مختلفــی پی

ــد – خــواه فیزیــک، شــیمی، ادبیــات، حقــوق، و ســنت‌ها باشــند، خــواه  تشــکیل می‌دهن

حتــی شــایعات- همگــی مجموعــه قواعــد مشــترکی بــرای مشــروع دانســتن گزاره‌هــا دارنــد. 

ــان  ــن زب ــد. بنابرای ــی« می‌نام ــون را »بازی‌هــای زبان ــن گفتمان‌هــای گوناگ ویتگنشــتاین، ای

ــش  ــه نمای ــود را ب ــا خ ــب کاربرده ــی و در قال ــورت از زندگ ــک ص ــای ی ــه پاره‌ه ــه مثاب ب

می‌گــذارد. بــرای نمونــه در بنــد 77 کتــاب »تحقیقــات فلســفی« بــرای مثــال واژه »خــوب« 

ــد  ــن ســؤال را از خویــش بپرســد کــه فراین ــد و از مخاطــب می‌خواهــد ای را مطــرح می‌کن

ــم  ــاور کنی ــه ب ــازی نیســت ک ــچ نی ــوده اســت. هی ــه ب ــرای وی چگون ــن واژه ب ــری ای یادگی

ــام »خــوب« کــه مســتقل از هــر »عمــل خــوب« خاصــی اســت، وجــود دارد.  ــه ن ــزی ب چی

همــان طــور کــه ویتگنشــتاین می‌گویــد مفهــوم واژۀ »خــوب« بــا کارکــردی همچــون عمــل 

ــتاین،1399: 55( ــود. )ویتگنش ــوب درک می‌ش خ

بازی‌هــای زبانــی همچــون بازی‌هــای معمولــی، بازی‌هــای گوناگونــی هســتند کــه 

ممکــن اســت همیشــه قواعــد مشــترکی نداشــته باشــند. بــرای مثــال، در شــطرنج قواعــدی 

ــم  ــه حرکــت درآوری ــا اجــازه می‌دهــد مهره‌هــا را در جهت‌هــای خــاص ب ــه م ــه ب هســت ک

و اهداف‌مــان بــرای پیــروزی را جهــت دهــی کنیــم، و حرکت‌هایــی خــاص را غیرمجــاز 

ــارۀ جهــان  می‌ســازد. بــه همیــن ترتیــب، در علــم می‌تــوان انــواع خاصــی از گزاره‌هــا را درب

ــن،  ــد. بنابرای ــد خاصــی همراهن ــا اهــداف و قواع ــی ب ــه علم ــق و تجرب ــرد و تحقی ــان ک بی

موفقیــت یــا شکســت یــک گــزاره خــاص بــه ایــن وســیله تعییــن می‌شــود کــه در 

چهارچــوب قواعــد زبانــی‌ای کــه در آن بیــان می‌شــود چــه قــدر خــوب کار کنــد. در هرکــدام 

ــرای  ــد )ب ــان بازیگران‌ان ــه می ــق عمل‌گرایان ــک تواف ــد ی ــون، قواع ــی گوناگ ــای زبان از بازی‌ه

ــه حســاب  ــه چــه تحقیقــی درســت ب ــاره ک ــن ب ــۀ علمــی در ای ــان جامع ــق می ــال تواف مث

ــد. ــاد می‌کن ــازی ایج ــه آن ب ــه‌ای اســت ک ــبرد جامع ــولاً پیش ــدف معم ــد(، و ه می‌آی

از ایــن دیــدگاه، ســه نکتــه دربــارۀ بازی‌هــای زبانــی مطــرح اســت: 1- موضــوع قــراردادی، 

ــد  ــی خــاص مانن ــازی زبان ــی قواعــد یــک ب ــان بازیگــران اســت. یعن ــی، می ــا ضمن صریــح ی

ــا زیســت شناســی ذاتــی نیســتند بلکــه بــه وســیله یــک جمــع تعییــن می‌شــوند  شــعر ی

2- هــر گفتــه را بایــد همچــون یــک حرکــت در یــک بــازی تلقــی کــرد 3- اگــر قواعــدی وجــود 
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نداشــته باشــد بــازی‌ای در میــان نیســت و حتــی انــدک تغییــری در یــک قاعــده ماهیــت 

بــازی را عــوض می‌کنــد. از ایــن دیــدگاه، معنــای یــک واژه کاربــرد آن در زبــان اســت. یعنــی 

واژه‌هــا بــه جــای آن کــه برچســب‌های ثابتــی بــرای چیزهــا باشــند، معنــای شــان را از کاری 

ــان، بخشــی فعــال از زندگــی هــر روزه  ــن، زب ــد. بنابرای ــد کســب می‌کنن کــه انجــام می‌دهن

اســت، و از کلمــات بــرای تأثیرگــذاری بــر انســان‌ها و اشــیای پیرامــون اســتفاده می‌شــود.

ــی  ــا بازی‌های ــد، ام ــروی می‌کنن ــد پی ــی از قواع ــام »حرکت«‌هــای زبان ــر، تم ــارت دیگ ــه عب ب

کــه ایــن قواعــد بخشــی از آن انــد در معــرض تغییــر و تأثیرپذیــری از بازی‌هــای دیگــر یــا 

حتــی از خــود حرکت‌هــا هســتند.

ــن  ــوق ای ــۀ ف ــه نکت ــۀ س ــه نتیج ــد ک ــتدلال می‌کن ــر اس ــدگاه فلســفی معاص ــن دی ای

اســت کــه پیونــد اجتماعــی از حرکت‌هــای زبانــی ســاخته شــده اســت. ســاختار جامعــه از 

گزاره‎هــای بــه وجــود آمــده در آن و قواعــدی کــه بــرای تعییــن مشــروع یــا نامشــروع بــودن 

ــف  ــواع مختل ــه ان ــان ک ــه اســت. همچن ــکل گرفت ــد، ش ــاد می‌کن ــاص ایج ــای خ حرکت‌ه

ــی از  ــکال گوناگون ــم اَش ــف ه ــع مختل ــد، جوام ــی دارن ــد متفاوت ــه قواع ــا مجموع بازی‌ه

سیاســت، حقــوق، و مشــروعیت دارنــد. کابــر زبــان، بــه عنــوان ســوژه، در ایــن مجموعــه 

بازی‌هــای زبانــی وجــود دارد، کــه مجموعــه قواعــد مختلف‎شــان هویــت او را شــکل 

می‌دهــد ) مالپــاس،1388: 38 - 51(.

دستور زبان 

ویتگنشــتاین گزاره‌هــا را بــه دو گــروه تجربــی و گرامــری تقســیم کــرده اســت. بــه بــاور 

وی، گزاره‌هــای فلســفی نمی‌تواننــد تجربــی باشــند و بــه ایــن ترتیــب در حــوزۀ گزاره‌هــای 

ــارۀ  ــه نخســت، درب ــزاره‌ای اســت ک ــی، گ ــزاره تجرب ــد. هــدف او از گ ــرار می‌گیرن ــری ق گرام

پدیــده‌ای از جهــان باشــد؛ یعنــی دربــارۀ کاربــرد یــا معنــای واژه‌هــا، شــبه جمــات و گزاره‌هــا 

ــا رد  ــه، تأییــد ی ــا تجرب ــا مشــاهده ی ــا غیرمســتقیم( نباشــد. دوم، ب ــه طــور مســتقیم ی )ب

ــارۀ اســامی ذات  شــود. می‌تــوان ایــن ادعــا را مطــرح کــرد کــه اگــر گزاره‌هــای تجربــی درب

ــزاره‌ای  ــی را شــامل می‌شــوند. حــال، گ ــری بخشــی از اســامی معن باشــند، گزاره‌هــای گرام

گرامــری بــه شــمار می‌آیــد، کــه بــه طــور  واضــح یــا ضمنــی لفظــی باشــد؛ یعنــی مســتقیم 

یــا غیرمســتقیم دربــارۀ کاربــرد یــا معنــای واژه‌هــا درنظــر گرفتــه شــود. بــرای مثــال بررســی 

گرامــر واژه »تخیــل«، یعنــی بررســی کاربــرد واژه »تخیــل« و گرامــری واژه، همــان کاربــرد و 
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معنــای واژه اســت. ویتگنشــتاین گرامــر را بــه دو بحــث ســطحی و پیچیــده تقســیم می‌کند. 

ــی در کتاب‌هــای لغــت  ــه راحت ــوان ب ــای آن را می‌ت گرامــر ســطحی گرامــری اســت کــه معن

یافــت: آن همــان ارائــۀ بی‌واســطۀ یــک واژه می‌توانــد باشــد. امــا گرامــر پیچیــده همــراه 

ــا گزاره‌هــای صریــح و ضمنــی اســت.1  ب

اگــر فهــم زبــان بــه معنــای تســلط بــر یــک تکنیــک باشــد- »زبانــی را فهمیــدن یعنــی فنــی 

ــدی داشــته  ــد قواع ــک بای ــن تکنی ــودن.« )ویتگنشــتاین،119:1399(- آن‌گاه ای را مســلط ب

باشــد. شــرکت جســتن در بازی‌‌هــای زبانــی مســتلزم پیــروی از قواعــدی ‌‌اســت کــه کاربــران 

زبــان بــر ســر آنهــا توافــق کرده‌‌انــد. »ایــدۀ مرکــزی ایــن اســت کــه تســلط بــر زبــان عبــارت 

اســت از توانایــی بــه کارگیــری عبــارات زبــان در بازی‌‌هــای زبانــی متعــدد و متنوعــی کــه بــه 

.)Grayling,1996: 86( »آنهــا تعلــق دارنــد

کــه  دارد  وجــود  کلــی  »قاعــده‌‌ای  کهـ ـ ب��ود  معتقدـ ـ متق��دم  ویتگنش��تاین  اگـ�ر 

ــوان  ــا آن می‌‌ت ــد و ب ــت کن ــمفونی را برداش ــوز س ــد از پارتیت ــا آن می‌‌توان ــیقی‌‌دان ب موس

از خطــوط روی صفحــه گرامافــون ســمفونی را و طبــق قاعــده اول دوبــاره پارتیتــور را اخــذ 

ــرد  ــا در کارب ــانه را تنه ــات نش ــر، حی ــرد« )ویتگنش�ـتاین،46:1398(؛ ویتگنشــتاین متأخ ک

ــد. او در مــورد قاعــده  ــن قاعــدۀ جهان‌‌شــمولی را رد می‌‌کن ــرده و وجــود چنی ــف ک آن تعری

ــه کار  ــد ب ــه بای ــی( چگون ــور کل ــه ط ــده را )ب ــه قاع ــم ک ــف کن ــم توصی می‌‌گوید:»نمی‌‌توان

بــرد، مگــر بــه ایــن طریــق کــه بــه تــو یــاد دهــم، تعلیــم دهــم، قاعــده را بــه کار ببــری.« 

)ویتگنش�ـتاین،93:1397( کارآمــوزی کاربــر زبــان تنهــا بــه یادگیــری بی‌‌شــمار قاعــده منتهــی 

ــه ســلیقۀ خــود،  ــد ب ــه بتوان ــد ک ــدی را در وی ایجــاد می‌‌کن ــن توانمن ــه ای نمی‌‌شــود، بلک

قواعــد و کاربــردی جدیــد خلــق کنــد. ایــن امــر بــه عنــوان مثــال در شــعر گفتــن بیشــتر 

نمــود پیــدا می‌‌کنــد آنجــا کــه مولــف کلمــات و جمــات را در کاربردهــای جدیــد و متنوعــی 

ــه اســت. ــه‌کار نرفت ــن ب ــا پیــش از ای ــه ت ــرد ک ــه کار می‌‌گی ب

ــونده و  ــرار ش ــد، تک ــت نظام‌‌من ــی اس ــده مفهوم ــروی از قاع ــرد پی ــرض کارب ــش ف پی

ثابــت کــه ویتگنشــتاین آن را رســم می‌‌نامــد. مفهــوم رســم نشــان می‌‌دهــد کــه اولا پیــروی 

ــی  ــو راهنمایــی امــری بیرون ــروی از تابل ــد پی ــی نیســت بلکــه مانن از قاعــده یــک امــر ذهن

اســت. در واقــع بــرای درک کــردن قواعــد یــک بــازی نیــاز بــه واکاوی‌‌هــای درونــی نیســت 

  )1982:92,Kripke( و .)1996:155-150,Glock( .1. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک



93

دوره 17
 پیاپی 45
بهار 1402

دستور زبان تخیل ویتگنشتاین به‌مثابه روش در گسترش درام 

بلکــه هــر چیــز همانطــور کــه خــود را نشــان می‌‌دهــد کافــی بــه نظــر می‌‌رســد. بــرای پــی 

بــردن بــه قواعــد تنهــا کافــی اســت بــه رفتــار آدمیــان در بــازی زبانــی کــه بــر ســر آن توافــق 

دارنــد توجــه کــرد. دوم اینکــه پیــروی از قاعــده یــک امــر عمومــی اســت و  ایــن ادعــا کــه 

ــه نظــر می‌‌رســد. »یــک  ــد مهمــل ب ــروی می‌‌کن ــه شــکل خصوصــی از قاعــده‌‌ای پی کســی ب

قاعــده چیــزی اســت بــرای اســتفاده مکــرر، و بــه تعــداد نامحــدود و بیــش از یــک مرتبــه 

ــا رســم اســت: ایــن چیــزی نیســت  اعمــال می‌شــود. تبعیــت از قاعــده نوعــی فعالیــت ی

کــه تنهــا بــرای یــک نفــر ممکــن باشــد و فقــط وفقــط  یــک بــار در زندگــی‌‌اش انجــام دهــد« 

.)Kenny,2006:137(

ایــن نکتــه را می‌‌تــوان بــا مثــال تخــت بــودن زمیــن توضیــح داد. اگــر نیــاکان مــا همــه 

توافــق داشــتند کــه زمیــن تخــت اســت، آیــا بــر ایــن اســاس نتیجــه می‌‌شــد کــه زمیــن 

واقعــا تخــت اســت؟ یــا آن کــه آنهــا بــر ســر چیــزی توافــق داشــته‌‌اند کــه توصیــف زمیــن 

بــوده اســت؟ در مــورد پیــروی از قواعــد اصــ ابحــث صــادق یــا کاذب بــودن مطــرح نیســت 

بلکــه صحبــت بــر ســر توافــق در کاربــرد اســت. »اگــر در مــورد شــکل زمیــن بــا نیاکانمــان 

موافــق نباشــیم، فــرض ایــن اســت کــه مــا از کلمــات مربوطــه، بــه عنــوان مثــال از کلمــۀ 

»تخــت« معنــای یکســانی را اســتیفا می‌‌کنیــم. و ایــن وحــدت معنــا از طریــق توافقــی کلــی 

در کاربــرد کلمــات - علیرغــم تفــاوت در مســائل جزئــی - ایجــاد شــده اســت. مثــ ااگر کســی 

واژۀ »تخــت« را بــرای درختــان بــکار ببــرد، امــا درمــورد پنکیــک بــه کار نبــرد، ممکــن اســت 

بــه ایــن نتیجــه برســیم  کــه وقتــی ایــن واژه را بــکار می‌‌بــرد منظــورش تخــت نیســت. امــا 

ــه  ــه ب ــف توســط کســانی ک ــای مختل ــن واژه در زمینه‌‌ه ــرد ای ــن اســت از نحــوه کارب ممک

تخــت بــودن زمیــن اعتقــاد داشــتند، بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه از ایــن کلمــه بــه همــان 

.)127-Hanfling,1989:128( »ــم ــه کار می‌‌بری ــا ب ــه م ــد ک ــی اســتفاده می‌‌کرده‌‌ان معنای

ــه  ــن ب ــرای دســت یافت ــان اســت، ب ــت از فرم ــه تبعی ــت ک ــده از آن جه ــروی از قاع پی

ــان  ــا از می ــرد آنه ــه کارب نتیج��ه‌‌ای پیش‌‌بین��ی ش�ـده، دلبخواهــی نیســت و از آن جهــت ک

ــت.  ــی اس ــود، دل‌بخواه ــاب می‌‌ش ــف انتخ ــرد مختل ــمار کارب بی‌‌ش

اینکــه مــا کاربــرد قاعــده‌‌ای را بــر قاعــدۀ دیگــر ترجیــح می‌‌دهیــم، تنهــا مبتنی 

بــر یــک توافــق جمعــی اســت در ایــن زمینــه بایــد در نظــر داشــت کــه »اولاً 

قواعــد بایــد قابــل بیــان باشــند؛ و امــکان پیــروی و نقــض آنها ممکن باشــد. 



94

دوره 17
 پیاپی 45
بهار 1402

دستور زبان تخیل ویتگنشتاین به‌مثابه روش در گسترش درام 

ثانیــاً قواعــد بــه واســطه خواســت و نیــاز افــراد پدیــد آمــده و معیارهــای 

صحــت یــا رهنمودهــا بــرای عمــل افــراد باشــند و در نهایــت، قواعــد بایــد 

اـی پی��روان آن قواع��د ش��فاف و روش��ن باشــند« )مهدوی‌‌نــژاد و دیگــران،  برـ

ــه در  ــده‌‌ای ک ــر قاع ــرای درک ه ــرط ب ــه پیش‌‌ش ــع، س 229:1394(. درواق

بــازی زبانــی شــرکت می‌‌کنــد، وجــود دارد: اول اینکــه قاعــده، امــکان پیــروی 

ــر ســر آنهــا توافــق صــورت گرفتــه باشــد و در  ●و نقــص دارد، دوم آن کــه ب

آخــر اینکــه روشــن باشــد و واکنــش مناســب دیگــر کاربــران زبــان را در پــی 
داشــته باشــد.1

بـه ایـن ترتیـب می‌تـوان اذعـان داشـت کـه تخیـل می‌توانـد شـکلی از بازی 

زبانـی درنظـر گرفتـه شـود کـه می‌توانـد در زمینـۀ بحـث زبـان در سـینما نیز 

مـورد توجـه واقـع شـود. بـازی زبانـی کـه توسـط یـک بخـش از کاربـر زبـان 

ایجـاد می‌شـود و در زمینـه‌ای مشـخص توسـط کاربـر دیگری بـه فرایند درک 

و معناسـازی می‌رسـد و از حـوزۀ تصویرسـازی صـرف ذهنـی خـارج می‌شـود.

روش پژوهش 

ایــن پژوهــش براســاس هــدف کاربــردی، از نظــر روش گــردآوری اطلاعــات کتابخانــه‌ای، 

ــی،  ــور از روش توصیف ــی اســت منظ ــت توصیف ــای ماهی ــر مبن ــی و ب ــه روش، کیف ــر پای ب

ــگاره‌ای فلســفی آن را  ــه ان ــه مثاب ــان ب ــا زب ــه ب ــه ویتگنشــتاین در مواجه روشــی اســت ک

پیشــنهاد داده اســت. بنابرایــن بــرای همخوانــی نظریــه و روش از آرای ویتگنشــتاین در ایــن 
زمینــه ســود جســته شــده اســت.2

ــرای توصیــف غیرکمــی از موقعیت‌هــا، حــوادث  روش تحقیــق کیفــی تلاشــی اســت ب

و گروه‌هــای کوچــک اجتماعــی بــا توجــه بــه جزئیــات و همچنیــن ســعی بــرای ارائــه تعبیــر 

ــود و  ــی خ ــه زندگ ــادی ب ــی و ع ــای طبیع ــان‌ها در موقعیت‌ه ــه انس ــی ک ــیر معان و تفس

ــش  ــه کن ــت ک ــتوار اس ــرض اس ــن ف ــر ای ــی ب ــق کیف ــند. روش تحقی ــوادث می‌بخش ح

ــیلۀ  ــه وس ــه ب ــد ک ــکیل می‌ده ــی را تش ــده از روابط ــی درهم‌تنی ــی کلیت ــل اجتماع متقاب

ــل درک اســت. اســتقرا قاب

)2006:135,Kenny( .1. برای مطالعۀ بیشتر ر.ک
2. برای مطالعه بیشتر ر.ک.)ویتگنشتاین،1399: 39(.
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اســتراوس و کوربیــن1  معتقدند»منظــور مــا از تحقیــق کیفــی عبــارت از هرنــوع تحقیقی 
اســت کــه یافته‌هایــی را به‌دســت می‌دهنــد کــه بــا شــیوه‌هایی غیــر از روش‌هــای آمــاری 
ــن، 1390، 103(. شــیوه  ــردن کســب نشــده‌اند« )اســتراوس و کوربی ــی ک ــه کمّ ــا هرگون ی
مذکــور ممکــن اســت بــه تحقیــق دربــارۀ زندگــی افــراد، شــرح حال‌هــا، رفتارهــا و همچنیــن 

دربــارۀ کارکــرد ســازمانی، جنبش‌هــای اجتماعــی یــا روابــط بین‌الملــل معطــوف باشــد.

تفکــر ویتگنشــتاین در رســاله کــه شــیوه‌ای از تحقیــق کیفــی اســت و بــر ایــن اعتقــاد 
اســتوار اســت کــه »توصیــف یــک عیــن براســاس ویژگی‌‌هــای بیرونــی آن اســت« 
ــد  ــر معتق ــتاین متأخ ــود. ویتگنش ــل می‌‌ش ــات کام �ـتاین،48:1398( در تحقیق )ویتگنش
اســت کــه هــر آنچــه قابــل دیــدن اســت، قابــل گفتــن نیــز هســت. او معتقــد اســت هــر 
آنچــه تبییــن اســت را بایــد بــه کلــی کنــار گذاشــت چــرا کــه فلســفه همــه چیــز را پیــش 
روی مــا می‌‌گــذارد و بــه هیــچ وجــه بــه دنبــال تبییــن یــا اســتنتاج نیســت. »همــه چیــز 
آشــکارا آنجــا اســت، هیــچ چیــز هــم بــرای تبییــن نیســت. زیــرا آنچــه هــم پنهــان باشــد 

�ـه م��ا نیس�ـت« )ویتگنش�ـتاین،75:1399(.  ـرد علاق موـ

کار بازی‌‌هـای زبانـی  کـه بـه  ابزارهایـی هسـتند  توصیـف مـد نظـر ویتگنشـتاین تنهـا 
می‌‌آینـد. مثـل نقشـه‌‌های یـک دسـتگاه یـا نقشـه‌‌های سـاختمانی کـه پیـش چشـم یـک 
مهن�دس ق�رار می‌‌گی�رد. مهندسـان از ایـن نقشـه‌‌ها بـرای بازسـازی و سـاخت یـک دسـتگاه 
اسـتفاده می‌‌کننـد امـا آنهـا خـود بـه تنهایـی هیچـگاه تبدیل بـه یک دسـتگاه یا سـاختمان 
نمی‌‌ش�وند. توصی�ف تنه�ا ب�ا ش�رح اعم�ال انس�انی آغاز می‌‌ش�ود زمانـی که در شـکل زندگی 
دسـت بـه عمـل می‌‌زننـد نـه آنچـه یـک نفـر بـه تنهایـی انجـام می‌‌دهـد، زمینـه‌‌ای کـه کل 
ازدح�ام اعم�ال انسـانی را در ب�ر می‌‌گی�رد. »توصیـف موقعیـت یـک جسـم توسـط مختصات 
آن، توصی�ف یـک حال�ت چه�ره، توصیف یک حس لامس�ه، ی�ک روحیه« )هم�ان،21:1399(. 

نمونه‌‌هایـی هسـتند کـه ویتگنشـتاین بـرای یـک توصیـف ذکـر می‌‌کنـد.

ــت  ــا مقاوم ــت توصیف‌‌ه ــدن پش ــرای کاوی ــه‌‌ای ب ــر وسوس ــر ه ــتاین در براب ویتگنش
می‌‌کنــد و معتقــد اســت کــه زمانــی کــه توصیــف را کامــل کــرده باشــیم دیگــر همــه چیــز 
ــر آن را  ــت؛ اگ ــکل اس ــل مش ــف راه ح ــک توصی ــتاین می‌‌گوی��د: »ی را گفته‌‌ای��م. ویتگنش
ــم.  ــر از آن بروی ــیم فرات ــم و نکوش ــزد آن بمانی ــر ن ــای دهیم.اگ ــان ج ــت در تأملات‌‌م درس

ــردن« )ویتگنشــتاین،91:1397(. ــف ک ــن اســت: توق ــا ای مشــکل در اینج

1. Anselm Strauss & Juliet Corbin
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ــان  ــر زب ــون کارب ــوار اســت چ ــیار دش ــرف بس ــف ص ــده دارد، توصی ــتاین عقی ویتگنش

گمــان می‌کنــد، بــرای فهــم واقعیــات بایــد آن را کامــل کند:»مثــل ایــن اســت کــه یــک بــوم 

ــد،  ــل فهم‌‌ان ــر قاب ــن طــوری غی ــم : ای ــم و بگویی ــگ ببینی ــده رن ــای پراکن ــا لکه‌‌ه نقاشــی ب

ــم.  ــل کنی ــکل، تکمی ــک ش ــه ی ــل ب ــا تبدی ــا را ب ــه آنه ــوند ک ــادار می‌‌ش ــی معن ــازه وقت ت

حــال آنکــه مــن می‌‌خواهــم بگویــم : کل آن همیــن اســت. اگرتکمیلــش کنــی؛ تحریفــش 

ــن  ــع همی ــن در واق ــل و تبیی ــف کام ــان توصی ــز می ــرده‌‌ای« )حســینی،78:1394(. تمای ک

ــزاره  ــک گ ــه ی ــد آن را ب ــا بتوان ــر اســت ت ــک اث ــردن ی ــل ک ــال کام ــه دنب ــن ب اســت، تبیی

ــدن  ــی ش ــال آفتاب ــه دنب ــل ب ــف کام ــه توصی ــی ک ــد، درحال ــل ده ــاخت تقلی ــت س درس

جنبه‌‌هایــی اســت کــه تــا بــه حــال از دیــد پنهــان مانده‌‌انــد، مادامــی کــه همیشــه پیــش 

چشمـ ـم��ا بوده‌‌اندــ. توصیــف زمانــی کامــل می‌‌شــود کــه هــدف توصیــف یعنــی کاری کــه 

ــب  ــن ترتی ــه ای ــه انجــام رســیده باشــد. ب ــف انجــام دهــد، ب ــا توصی ــر می‌‌خواهــد ب کارب
ــد.1 ــدان می‌یاب ــی دوچن ــتاین اهمیت ــری ویتگنش ــتگاه فک روش در دس

ــال  ــواره به‌دنب ــود هم ــای خ ــنامه‌ها و فیلم‌ه ــا، نمایش ــی در فیلم‌نامه‌ه ــرام بیضای به

ــی در زیرمتــن  ــی گســترده‌ای بوده‌اســت کــه ایــن بازی‌هــای زبان اســتفاده از بازی‌هــای زبان

ــان ثانویــه‌ای کــه ایجــاد می‌کنــد در پــی عناصــری آئینــی اســت کــه  خــود و در دســتور زب

بــه ناخــودآگاه جمعــی و فــردی منتهــی می‌شــود. از همیــن روی تنوعــی کــه در روش 

ــرای  ــدن او ب ــل برگزی ــن دلی ــرا باشــد و همی ــرار مب ــا از تک ــد ســبب شده‌اســت ت برمی‌گزین

ــی  ــای زبان ــه بازی‌ه ــر، شــاید« ب ــت دیگ ــاری همچــون »وق ــن پژوهــش اســت. او در آث ای

بین‌المللــی نیــز نزدیــک شــده و ســعی دارد بــازی زبانــی خــود را در نســبت بــا ایــن بازی‌هــای 

ــا  ــی2 ی ــو فلین ــون فدریک ــی همچ ــینماگران بین‌الملل ــان س ــد. در می ــترش ده ــی گس زبان

حتــی در نمونه‌هــای کلاســیک می‌تــوان آلفــرد هیچــکاک3 را مــورد اشــاره قــرار داد کــه از 

ــی  ــازی زبان ــی ب ــی در روایــت خــود ســود جســته‌اند؛ امــا بیضائ ایــن شــکل بازی‌هــای زبان

متناســب بــا فرهنــگ و بافــت ایرانــی را بــرای آثــار خــود و به‌ویــژه ایــن اثــر برگزیده‌اســت.

1. بــرای مطالعــه بیشــتر در ایــن زمینــه می‌تــوان مقالــه رضــا داوری اردکانــی )1378( را مــورد مطالعــه قــرار داد کــه 
در معرفــی ویتگنشــتاین وجــه غالــب اثــر او را مبتنــی بــر روش می‌دانــد.

2. Federico Fellini

3. Sir Alfred Joseph Hitchcock
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در انتخـاب بیضائـی از روش نمونه‌گیـری هدفمنـد و شـیوه نمونه‌گیـری انتخـاب مـوارد 

بـارز صـورت  گرفته‌اسـت. در ایـن نمونه‌گیـری مـورد انتخابـی شـباهت‌های نخسـتینی که با 

روش را داراسـت مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه و در ادامـه ایـن نـگاه به‌شـکل ژرف‌نگـر در اثـر او 

موردبازخوانـی قـرار می‌گیـرد. هـدف از انتخـاب ایـن شـیوه، درک عمیق پدیده ‌اسـت.

یافته‌ها و بحث: »وقت دیگر، شاید« 1

ــال  ــواره به‌دنب ــود هم ــای خ ــنامه‌ها و فیلم‌ه ــا، نمایش ــی در فیلم‌نامه‌ه ــرام بیضای به

ــی در زیرمتــن  ــی گســترده‌ای بوده‌اســت کــه ایــن بازی‌هــای زبان اســتفاده از بازی‌هــای زبان

ــان ثانویــه‌ای کــه ایجــاد می‌کنــد در پــی عناصــری آئینــی اســت کــه  خــود و در دســتور زب

ــر  ــن روی تنوعــی کــه در روش ب ــه ناخــودآگاه جمعــی و فــردی منتهــی می‌شــود. از همی ب

می‌گزینــد ســبب شده‌اســت تــا از تکــرار مبــرا باشــد و همیــن دلیــل برگزیــدن او بــرای ایــن 

ــا حتــی در  ــی2 ی ــی همچــون فدریکــو فلین ــان ســینماگران بین‌الملل پژوهــش اســت. در می

نمونه‌هــای کلاســیک می‌تــوان آلفــرد هیچــکاک3 را مــورد اشــاره قــرار داد کــه از ایــن شــکل 

بازی‌هــای زبانــی در روایــت خــود ســود جســته‌اند؛ امــا بیضائــی بــازی زبانــی متناســب بــا 

فرهنــگ و بافــت ایرانــی را بــرای آثــار خــد و به‌ویــژه ایــن اثــر برگزیده‌اســت.

ایــده بــازی زبانــی تخیــل در فیلم‌نامــۀ »وقــت دیگــر، شــاید« براســاس دو پایــه شــکل 

می‌گیــرد. یکــی کابــوس و وهــم کــه بیشــتر ذهنــی اســت و بیضائــی بــه خاطــر اینکــه بــه آن 

وجهــی زبانــی ببخشــد ســعی می‌کنــد خــارج از بــازی کلام بــه مــدد توصیــف تصویــری از آن 

ســود جویــد و دیگــری کــه در کلام حاصــل می‌آیــد، بــر پایــۀ پرســش اســت.البته یــک روش 

دیگــر نیــز وجــود دارد کــه میانــه هــردو شــکل محســوب می‌شــود.

1. مدبّـر، گوینـد هٔگفتـارِ متـنِ فیلم‌هـای تلویزیونـی، در نمایـی از یـک فیلـمِ مسـتند همسـرش، کیان، را در سـواریِ 
مـردِ ناشناسـی می‌بینـد. بـا کمـکِ کارگـردان و تدوینگـر مـرد بیگانـه را کـه عتیقه‌فـروش اسـت و حق‌نگـر نـام دارد 
می‌جویـد. در دیـدار بـا حق‌نگـر درمی‌یابـد کـه زنـی کـه در فیلـم دیـده، ویـدا اسـت کـه خواهـر دوقلـوی کیـان و 
همسـر حق‌نگـر اسـت. مدبّـر بـه بهانـ هسـاختن فیلمـی دربـار هٔآثـار عتیقـه همـراه همکارانـش بـه خان هٔحق‌نگـر راه 
یافتـه و از کیـان می‌خواهنـد کـه بـه جمـع ایشـان بپیونـدد. کیـان پـس از دیـدارِ ویـدا پی می‌بـرد که پدرشـان در 
کودکـی مُـرده و مـادر نیز کیان را از سـرِ تنگدسـتی سـر راهـی گذاشـته و او را زن و مردی دیگـر پرورده‌اند. کیان پس 

از تـرک خانـ هحق‌نگـر آسـوده می‌شـود کـه خـود را بازیافته اسـت.

2. Federico Fellini

3. Sir Alfred Joseph Hitchcock
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تکلیـف وجـه کلامـی روشـن اسـت. شـخصیت‌ها دائـم در برابر یکدیگـر از وجوه سـؤالی 

واژگان اسـتفاده کـرده و دسـتور زبانـی کـه بیضائـی در ایـن بخـش به‌مثابـه یـک بـازی پایه 

ریـزی می‌کنـد، کامالً تکیـه بـر ادات سـؤال اسـت. امـا در بخـش تصویـر داسـتان کمـی 

پیچیـده تـر به‌نظـر می‌رسـد. ازایـن رو کـه ویتگنشـتاین بـا وجـوه ذهنـی توافـق نـدارد و 

اعتقـاد دارد کـه همـه چیـز بایـد بـه عرصـه زبـان منتقـل شـود، بیضائی می‌کوشـد بـا ایجاد 

فضایـی تجریدی-تصویـری و تداعـی، هـم ذهنیـت شـخصیت‌ها را بـه تصویـر بکشـد و هـم 

درصـورت نیـاز کلام را بـه آن بیفزایـد. یعنـی تصاویر تجریـدی در معرض کلام و دسـتور زبان 

بـازی نیـز واقـع می‌شـوند. او بـا فضاسـازی نوشـتاری در فیلم‌نامـه امکانی را تـدارک می‌بیند 

تـا مخاطـب بتوانـد از ایـن تصاویـر خوانشـی کلامـی نیز داشـته‌ باشـد.

تخیل خارج از کلام

این جنس از بازی زبانی خود به چند پاره مجزا و قابل بحث قابل تقسیم است:

در یکــی فصــول فیلــم »کیــان«، عکس‌هایــی را در آلبــوم نــگاه می‌کنــد و بــه فکــر فــرو 

ــه او از  ــه می‌شــود ک ــه دریافت ــی فیلم‌نام ــی،1368: 17(. در فصــول انتهای ــی‌رود )بیضائ م

ــن آلبوم‌هــا منظــوری داشته‌اســت: ــردن ای ــگاه ک ن

مــن قبــاً معــذرت خواســتم.چطور بگــم. منــو ببخشــید.  »]...[ مدبر: 	

همــه‌ش بخاطــر اونه؛زنم-بیمــاری عجیبــی پیــدا کرده.می‌خــواد بدونــه چــرا از پنــج 

ســالگی بــه قبــل عکســی بــا پــدر و مــادرش نــداره. از صــدای ســگ می‌ترســه،و- از 

تاریکی]...[«)همــان:77(.

در ایـن صحنـه، مخاطـب در می‌یابـد کـه کیان از دیـدن و مرور عکس‌ها در ذهن سـؤالی 

می‌پرورانـده و احتمـالا بـه تصـوری شـکل می‌داده‌اسـت. امـا ایـن فصـل تبدیـل بـه بـازی 

زبانـی تخـل نمی‌شـود، زیـرا کـه تصویـری از آن تخیـل بـه نمایـش در نیامـده و بـه همیـن 

منظـور بـازی زبانـی شـکل نمی‌گیـرد. این مسـئله ارتباط اساسـی با مقولـه »دیـدن« دارد که 

ویتگنشـتاین بـه آن اهمیـت می‌دهـد. در دیـدن اسـت کـه توجه بیننـده معطـوف به درک 

یـک جنبـه از شـیئ‌ای می‌شـود کـه مشـغول دیـدن آن اسـت. گاهـی ایـن حرکـت او را مـا 

مـی‌دارد دسـت بـه عمـل بزنـد. »کیـان« با دیـدن آلبـوم عکس بـه فکر فـرو می‌رود کـه برای 

مخاطـب تبدیـل بـه بـازی نمی‌شـود؛ تـا زمانی‌کـه نوبت به رمزگشـایی می‌رسـد. جنبـه‌ای که 

ایـن آلبـوم ذهـن »کیـان« را بـه بـازی زبانـی معطـوف کـرده فع الدر سـکوت بنا شده‌اسـت.



99

دوره 17
 پیاپی 45
بهار 1402

دستور زبان تخیل ویتگنشتاین به‌مثابه روش در گسترش درام 

جسـت‌و‌جوی ذهنـی وی واکنشـی آنـی ندارد.بلندمدت اسـت. نیاز به تفکر دارد. اما جنسـی 

دیگـر از دیـدن را »مدبـر« تجربـه می‌کنـد. او بـا دیدن شـبیهِ همسـرش در ماشـینی با مردی 

غریبـه، واکنـش آنـی نشـان می‌دهـد و بی‌قـرار می‌شـود:

ــد  ــه آن می‌نگــرد و بعــد تن ــره ب ــر را نگــه مــی‌دارد، لحظــه‌ای خی ــر تصوی » ]...[ مدب

ــر شــده و حــالا  ــر نزدیک‌ت ــد و یــک جــا نگــه می‌دارد؛تصوی ــر را پیــش می‌ران تصوی

ــرد]...[  ــره در آن می‌نگ ــر خی ــده. مدب ــت مان ثاب

] ... [ مدبــر گــوش می‌دهــد و حالــی ناخــوش دارد. بــر می‌گــردد نــگاه می‌کنــد بــه 

صفحــه؛ بــر آن زنــش بــه ســاعت می‌نگــرد]...[« )همــان: 15(.

ایــن ماجــرا بــا تلفــن عصبــی مدبــر بــه »کیــان« ادامــه پیــدا می‌کنــد. بــازی زبانــی خیانت 

کیــان بــه مدبــر خیلــی زود آشــکار می‌شــود. ایــن درک از جنبــه تصاویــری کــه هــم مخاطــب 

و هــم مدبــر دیــده اســت بــا تأکیــد بیضائــی بــر ایــن بــازی ادامــه پیــدا می‌کنــد. بیضائــی 

ــش« اشــاره  ــه عبارت»زن ــم ب ــر« نوشــته اســت. او دائ ــر »مدب ــز از منظ ــه را نی شــرح صحن

دارد. ایــن تأکیــد ســبب شــده تــا ذهــن مخاطــب نیــز بــه ســوی جنبــه‌ای جلــب شــود کــه 

بیضائــی بــه عنــوان نویســنده و »مدبــر« به‌مثابــه شــخصیت از آن انتظــار دارد.گویــی بــازی 

زبانــی‌ای کــه »مدبــر« در نظــر دارد و مخاطــب آن را کامــل می‌دانــد، امــا »کیــان«، نه،بــازی 

بــه مراتــب ســاده انگارانــه تــر از بــازی زبانــی‌ای اســت کــه »کیــان« در پــی آن اســت. بــرای 

ــر« کامــل و رساســت، امــا داســتان »کیــان« گسســته و  همیــن اســت کــه داســتان »مدب

ــازی زبانــی تصویــری را نیــز پایه‌گــذاری کرده‌اســت. نامفهــوم. پــس بیضائــی دوب

ــازی زبانــی تخیــل در ایــن فیلــم، بخش‌هایــی اســت کــه شــکلی  یکــی از بخش‌هــای ب

از گفتــار )تفســیر( آن را در بــر گرفته‌اســت. در یکــی از فصــول فیلــم:

»]...[ پرتوافکـن روشـن می‌شـود و از دریچـۀ‌ آن نـور بـه تندی می‌تابـد.در فضای 

وسـیع غریببی که اجزائی از خانۀ مدبر در آن قابل تشـخیص اسـت، تصویر فیلم جدا 

شـده روی پـردۀ بـزرگ می‌افتـد، که کیـان و مرد بیگانه را در سـواری نشـان می‌دهد.

کیـان بـه دیـدن تصویـر بـرق از چشـمش می‌پـرد و انـکار کنـان عقـب می‌کشـد؛ بـی 

اختیـار دسـت خـود را مقابـل دریچۀ پرتوافکن می‌گیرد، ولی حشـت زده دسـت خود 

را پـس می‌کشـدو می‌کوشـد آن را بـا مالیـدن دسـتمالی پاک کنـد- سـرانجام ناگهان 

برانگیختـه و غوکشـان بـه پرده حملـه می‌کنـد و پـرده را می‌اندازد]...[«)همان: 56(.
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ــه  ــم این‌گون ــی در فیل ــت احتمال ــرای خیان ــا ماج ــان« ب ــورد »کی ــر« از برخ ــال »مدب خی

ــر« اســت. در  ــل، »مدب ــن تخی ــی ای ــک و راوی زبان ــی اســت مال شــکل گرفته‌اســت. طبیع

ــا رفتارهــای عصبــی کــه پیش‌تــر  ایــن تخیــل، »کیــان« گناهــکار اســت و از ســوی دیگــر ب

ــه می‌دهــد. ایــن  ــر«، تحلیــل خــود را از ماجــرا ارائ ــان« مشــاهده شده‌اســت، »مدب از »کی

ــود را از  ــات خ ــی هموســت. وی توقع ــش عصب ــر کن ــت تأثی ــان تح ــر« همچن ــار »مدب رفت

ــازی  ــل کرده‌اســت. ب ــی تبدی ــازی‌ای زبان ــه ب ــب ب ــه جان ــی حــق ب ــا قضاوت ــان« ب ــار »کی رفت

زبانــی‌ای کــه در انتهــا وقتــی کلیــت ماجــرا زیــر ســوال مــی‌رود، طبیعتــا وجــه تخیلــی‌اش 

ــت  ــه، در بازگش ــن صحن ــد از ای ــه بع ــه بلافاصل ــت ک ــن درحالیس ــود و ای ــکارتر می‌ش آش

ــن شــگرد  ــرده می‌شــود. ای ــی ب ــن ماجــرا پ ــودن ای ــی ب ــر تخیل ــن ب ــاق تدوی ــه ات ــه صحن ب

بیضائــی در عرضــه تخیــل و بــازی زبانــی بیشــتر متکــی بــر تخیــل تــوام بــا تفســیر غیرکلامــی 

اســت. در ایــن تصویــر هــردو شــخصیت اصلــی فیلــم بــا ماجــرا درگیــر شــده و آنچــه شــکل 

می‌گیــرد موقعیتــی نمایشــی بــرای تحــت تأثیــر قــرار دادن مخاطــب اســت. در ایــن بخــش 

آن‌چنــان کــه مشــاهده می‌شــود، بیضائــی بــا نــام بــردن از »کیــان«، در دســتور صحنــۀ خــود 

ــتد. ــر« بایس ــب »مدب ــره در جان ــداری، یکس ــرای همذات‌پن ــد ب می‌کوش

کیـان تصویـر می‌شـود.  کابـوس  اسـت. زمانی‌کـه  انتزاعـی تـر  ایـن بخـش تخیـل  در 

در کابـوس »کیـان« بخش‌هایـی بـه شـکل کلامـی در گفت‌و‌گویـی بـا شـخصیت »دکتـر« 

بیـان شـده اسـت، امـا واهمه‌هـای او کامالً انتزاعـی اسـت، اگرچـه در بخش‌هایـی قبـل، 

نشـانه‌هایی بـروز کرده‌اسـت، امـا ایـن نشـانه‌ها همـه بر نوعـی پنهان‌شـدگی تأکیـد دارد. :

» ]...[ کیــان در تختخــواب خوابیــده خیــس عــرق، لــرزان، از چیــزی رنــج 

می‌برد.تخــت بــه چــپ و راســت می‌رود.کیــان ناگهــان چشــم بــاز می‌کنــد؛ 

تخــت معلــق در فضائــی تیــره بــه شــدت چــون نئونــی تــاب می‌خــورد.او از 

ــر؛ تخــت در فضــای تیــره‌ای  ــر بازت جــا می‌پــرد و تخــت را می‌چســبد. تصوی

معلــق اســت و در تکان‌هــای آن هــردم بیــم ســقوط اســت. کیــان پائیــن را 

می‌نگــرد کــه زیــر پایــش خالیســت و جیــغ می‌کشــد]...[ «)همــان: 67(.

تخیــل یــا کابــوس »کیــان« کامــاً ریشــه درناخــودآگاه او دارد. تخیــل »مدبــر« امــری 

لحظــه‌ای و احساســی اســت. امــا تخیــل »کیــان« خیــر. بنابرایــن بــازی زبانــی تخیــل »کیان« 
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تنهــا شــباهت خانوادگــی1 بــا بــازی زبانــی تخیــل »مدبــر« دارد. هــردو از چیــزی در عــذاب 

هســتند. هــردو در تاریکــی مطلــق فــرو رفته‌انــد و بــازی زبانــی تخیــل ایشــان بــرای یافتــن 

راهــی از ایــن تاریکــی اســت. قواعــد بــازی و دســتور زبانــی کــه هریــک در ایــن بازی‌هــای 

زبانــی بــدان تمســک می‌جوینــد، ظاهــری شــبیه بــه هــم، امــا در عمــل نفســی متفــاوت را 

دارا هســتند. در بــازی زبانــی تخیــل هــراس آمیــز »مدبــر« یــک نفــر حضــور دارد کــه برگرفتــه 

ــوس  ــی کاب ــر اصل ــوان بازیگ ــه عن ــان« ب ــا »کی ــی مخاطــب ب ــی اســت. یعن ــی واقع از جهان

ــن تخیــل نقشــی  ــی »مــرد عتیقه‌فــروش/ مــرد در ماشــین«، در ای ــر« آشناســت. حت »مدب

نــدارد. »مدبــر« در ایــن بــازی ذهنــش متوجــه شــخصی اســت کــه او را می‌شناســد. او حتــی 

بــه ظاهــر کینــه پررنگــی از »مــرد عتیقه‌فــروش« در دل نــدارد. امــا در بــازی زبانــی تخیــل 

کیــان، افــراد چهره‌هایــی موهــوم دارنــد. او از چیــزی گریــزان اســت کــه بــه ظاهــر تصویــر 

درســتی از آن در نظــر نــدارد. بنابرایــن هماننــد صحنــه‌ای کــه توصیــف شــد، در فضــا معلــق 

اســت. مدلــولِ دال تخیــل »مدبــر« واضــح و قابــل ارجــاع ، امــا مدلــول بــازی زبانــی تخیــل 

ــز در  ــر« نی ــب »مدب ــد.پس مخاط ــر می‌رس ــن به‌نظ ــی و نمادی ــاً ذهن ــری کام ــان«، ام »کی

مشــارکت بــا بــازی زبانــی او بــه آن چیــزی ســوق می‌یابــد کــه در داســتان فیلم‌نامــه برایــش 

مشــخص شده‌اســت. امــا بــازی زبانــی تخیــل »کیــان«، مخاطــب را نیــز بــه بــازی زبانــی‌ای 

ــازی از  ــد. اینجاســت کــه بازهــم بحــث شــباهت خانوادگــی قواعــد ب دیگــر دعــوت می‌کن

ــی  ــازی زبان ــر از ب ــدی ت ــان« تجری ــی »کی ــازی زبان ــد. ب ــان می‌آی ــه می منظــر ویتگنشــتاین ب

»مدبــر« بــوده و چالــش برانگیزتــر اســت.

یکـی از امکانـات وجـود تخیـل در بـازی زبانـی عنصـر »غیـاب« اسـت. امـا معکـوس این 

اتفـاق نیـز می‌توانـد موجبـات بـازی زبانی را فراهـم آورد. اگر غیـاب در برابر »حضـور« تعریف 

شـود، حضـور نیـز امکان شـکل دادن بـه تخیـل را دارد. در فیلم‌نامۀ »وقت دیگر، شـاید« در 

یکـی از فصـول فیلم،»کیان« توسـط همسـرش بـه عتیقه‌فروشـی می‌روند:

»]...[کیــان میــان مجســه‌های مفرغــی پیــش مــی‌رود؛ میــان گنجه‌هــای 

چوبــی، تندیس‌هــای مرمریــن، حبابهــای ســفید چراغ‌هــای چدنــی، قابهــای 

مطــ ابــا آینه‌هــا و پرده‌هــای نقاشــی. یــک جــا می‌ایســتد و عینــک را 

اندکــی پاییــن می‌زنــد؛ میــان اشــیاء چشــمش بــه نقاشــی زن غبــار گرفتــه 

افتــاده ]...[«)همــان: 73(.

1. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک. )ویتگنشتاین،49:1397(
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در ایــن صحنــه، چیــزی در ذهــن »کیــان« تداعــی می‌شــود کــه او را بــه وحشــت 

ــد. آنچــه  ــا صیحــه عتیقه‌فروشــی را تــرک کن ــه وار ب انداختــه و ســبب می‌شــود وی دیوان

رخ می‌دهــد بــرای همــه از جملــه مخاطــب ســؤال برانگیــز اســت. ایــن فصــل نیــز هماننــد 

فصل‌هــای پیشــین و اتفاقاتــی کــه بــرای »کیــان« رخ داده بــود ســبب می‌شــود کــه بیــش 

از خــود »کیــان«، بــازی تخیــل بــرای بیینــده تقویــت شــود و نــوک پیــکان تخیــل بیشــتر 

ــر«  ــان« و »حــق نگ ــت و داســتان »کی ــه ســمت مخاطــب نشــانه مــی‌رود. ماجــرای خیان ب

تاحــدودی حــل شــده اســت و قرائــن نشــان می‌دهــد داســتان دیگــری غیــر از یــک خیانــت 

ــرار  ــار مخاطــب ق ــون در اختی ــه تاکن ــزی اســت ک ــر از آن‌چی ــوز ت در کار اســت. ماجــرا مرم

گرفتــه اســت. بیضائــی در ایــن صحنــه چــون ابــزار لازم بــرای زبانــی کــردن تخیلــی کــه در 

ذهــن کیــان شــکل گرفتــه نــدارد، از آن می‌گــذرد. ماجــرا فقــط بــه نشــان دادن یــک شــوک 

ــر  ــی از پیش‌ت ــه بیضائ ــی‌ای ک ــازی زبان ــک ب ــب در ی ــا مخاط ــدود شده‌اســت. در اینج مح

ــان«  ــه در آن »کی ــرار می‌دهــد ک ــی ق ــر بخش‌های ــار دیگ ــه را کن ــن صحن ــده، ای ــدارک دی ت

را در تلاطــم روحــی دیــده بوده‌اســت. یــک نــوع از هــم گســیختگی کــه در ایــن بخــش بــا 

تداعــی نکتــه‌ای کــه رازآلــود اســت،موجبات آزار »کیــان« را فراهــم آورده ‌اســت. 

بازی زبانی تخیل کلام و تصویر

بهــرام بیضائــی در »وقــت دیگــر، شــاید« از عنصــر دومــی نیــز بــرای شــکل دادن بــه بــازی 

زبانــی تخیــل ســود جســته اســت و آن اســتفاده توامــان از کلام و تصویــر بــرای شــکل دادن 

بــه تخیل اســت.

ــان« تمــاس را  ــد و »کی ــگ می‌زن ــر« زن ــزل »مدب ــم تلفــن من در یکــی از صحنه‌هــای فیل

ــد: ــخ می‌ده پاس

»]...[ تصویر نزدیک کیان رنگ‌پریده و خیره.

ــر  ــتم.گاهی فک ــه هس ــی دیگ ــم یک ــر می‌کن ــی فک ــب[ گاه ــر ل ــته زی ــان: ]آهس کی
می‌کنــم خــودم نیســتم.]نومید[ جائــی جــواب نمــی‌دن!

دست به پیشانی می‌رد.

فضای غریب. روزابری. داخلی

حرکــت روی اســناد و پرونده‌هــای ســوختۀ بــه هــم ریختــه کــه قســمتی از آن فــرو 
می‌ریــزد. صــدای کیــان روی تصویــر.
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صدای کیان: باید تقاضای رسمی داد، به جوابی که می‌دن اطمینانی نیست.

-خانه مدبر ]ادامه[ 

-تصویر کیان که ناگهان می‌گرید.

کیان: چرا پرونده‌های راکد را می‌سوزونن]...[«)همان:40و41(؟

در ایـن قسـمت، ابتـدا در بـازی کلامـی تخیـل، آنچـه »کیـان« دربـارۀ‌اش می‌اندیشـد، 

پنهـان اسـت. اسـتیصالی از »کیـان« خـود را می‌نمایانـد. او از دردی روانـی رنـج می‌بـرد کـه 

در صحنه‌هـای بعـدی نیـز نشـانه‌هایی تجریـدی از آن مشـخص اسـت. امـا به‌نظـر می‌رسـد 

در ایـن بـازی زبانـی راوی بـه نقطـه‌ای مسـتقیم اشـاره می‌کنـد. بازهـم مقولـۀ درک-جنبـه1 

ویتگنشـتاین بـه میـان می‌آیـد. پریشـانی »کیـان« به‌طـور مشـخص در ایـن بخـش متوجـه 

هویتـی اسـت کـه می‌سـوزد. پرونده‌هـا چیسـتند؟ چه چیـزی می‌سـوزد؟ کـدام پرونده‌های 

راکد نباید سـوزانده شـوند؟ هیچ پاسـخی به‌طور مسـتقیم در تصویر نیسـت.در کلام جاری 

بـر تصویـر نیـز نیسـت. امـا ایـن بـازی زبانـی جزئـی پیشـین دارد. تـک گویـی که بـر نکته‌ای 

مبنـی بـر هویـت »کیـان« تأکیـد می‌کند. وجـه تخیلی امـر زبانی توام بـا تصویـر در این نکته 

نهفته که بیضائی هنوز مشـخص نمی‌کند، مسـئله »کیان« مسـئله‌ای واقعی اسـت. مسـئله 

می‌توانـد یـک ترومـای ذهنـی باشـد.نکته‌ای کـه در انتهـای فیلم‌نامـه بـه واقعیـت نزدیـک 

می‌شـود و دوبـاره ایـن نکتـه را تقویـت می‌کنـد که امـر تخیلـی می‌تواند ریشـه در واقعیت 

نیـز داشـته باشـد.جایی کـه »مدبـر «صراحتاً بـه آن اشـاره می‌کند:

ــی ثبــت ســجلاتو می‌فهمــم.  ــی پرورشــگاهو می‌فهمــم. معن ــر: حــالا معن »]...[ مدب

پــس پیرمــرد و پیــرزن مــادرش نیســتند ]...[ «)همــان:79(.

ــین  ــش پیش ــد و در بخ ــر رخ می‌ده ــاً بعدت ــه اتفاق ــاف آنچ ــی برخ ــل فعل ــا تخی ام

بــدان اشــاره شــد، وجهــی تجریدی/تعمیمــی می‌یابــد. جنبــه‌ای مشــخص از آشــفتگی کیــان 

برجســته شــده، امــا وضــوح نــدارد.

بخش‌هایــی نیــز در فیلم‌نامــه هســتند کــه بــه زبــان می‌آینــد و از ذهنیتــی گنــگ نــزد 

ــان شــده و بازهــم در  ــر عی ــری آن بعدت ــه ازای تصوی ــا ب ــا م ــد، ام ــان« حکایــت می‌کنن »کی

بــازی زبانــی دیگــری ذهنیــت »کیــان« را شــفاف کــرده و البتــه چــون بــه ترومــای ذهنــی وی 

ــی خــود را از دســت نمی‌دهــد. ــوط می‌شــود، وجــه تخیل مرب

1. برای مطالعه بیشتر ر.ک. )ویتگنشتاین،282:1399(
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ســرم درد می‌کنــه؛ از رعدوبــرق. تــوی ســرم صــدای ســگ  »]...[ کیان: 	

«)همــان:43(. بــود.]...[ 

ــر  ــان« خب ــاره تکــرار می‌شــود، »کی ــز دوب ــه ســگ‌ها در بخــش دیگــری نی ایــن اشــاره ب

ــه بچــه‌ای کــه هیچ‌کــس منتظــرش نیســت  ــر« می‌دهــد. اشــاره ب ــه »مدب ــارداری‌اش را ب ب

ــه ماجــرای ســرراه  ــای داســتان ک ــه در انته ــه البت ــن کنای ــد. ای ــدا می‌کن ــی پی ــی کنای وجه

گذاشــته شــدن »کیــان« رخ می‌نمایــد کامــل می‌شــود و گویــا »کیــان« براســاس ترومایــی 

ــد را نیــز بگیــرد: کــه دارد، می‌ترســد تخیلاتــش دامــن فرزن

»]...[ صدای پارس سگ؛ کیان یک دفعه وحشت می‌کند.

کیان: چرا سگ‌ها رو جمع نمی‌کنن؟

مدبر به او نگاه می‌کند.نمی‌فهمدش. نگاه طولانی]...[«)همان:67(.

این دو بخش کلامی به لحاظ تصویری در فصل زیر کامل می‌شوند:

»]...[ در کوچــه مادربــرای آخریــن بــار کودکــش را شــیر می‌دهــد؛ و ســپس می‌گــذارد و 

مــی‌دود. کیــان خــود را بــه دیــوار می‌کشــاند و پنجــه می‌کشــد؛ گوئــی از چیــزی می‌گریــزد. 

ــه از دور  ــادر ک ــک شده‌اســت؛ م ــودک نزدی ــه ک ــارس ســگی. در کوچــه ســگی ب صــدای پ

ــگ را  ــد س ــرت می‌کن ــه پ ــنگی ک ــا س ــی‌دود و ب ــت، م ــب اس ــی مواظ ــر چراغ از پشــت تی

ــان:80و81(. ــد ]...[«)هم ــورده زوزه می‌کش ــنگ خ ــگ س ــد. س می‌ران

ــدا از خواهــری کــه  ــر کامــل می‌شــود. روایــت کلامــی وی ــی دیگ ــا تخیل ــل ب ــن تخی ای

داشــته و مــادر از ســر تنگدســتی بعــد از مــرگ پــدر او را رهــا کرده‌اســت، بــا ذهنیــت »کیان« 

درهــم می‌آمیــزد. راوی ســوم شــخص بــازی روایــت را در دســت می‌گیــرد، امــا آنچــه نمایــش 

داده می‌شــود، زاویــه دیــد راوی اول شــخص اســت. بــازی زبانــی تجریــدی کــه بیضائــی برای 

ذهنیــات »کیــان« درنظــر گرفتــه بــود، تــا روشــن شــدن ماجــرا نیــز امتــداد یافتــه اســت. 

تصاویــر و توصیفــات بــه ظاهــر منطقــی و واقعــی هســتند، امــا همچنــان ســایۀ تخیــل را 

نیــز بــا خــود بــه همــراه دارنــد و اگرچــه از کلیتــی ســامان‌یافته شــکل می‌بندنــد، امــا هنــوز 

نمی‌تــوان منکــر وجــه خیالــی آن نیــز شــد. بنابرایــن بــازی زبانــی کــه بیضائــی بــرای تخیــل 

ــر  ــت پ ــه ذهنی ــد ک ــان می‌ده ــن، نش ــد. این‌چنی ــه می‌یاب ــان ادام ــه، همچن ــر گرفت در نظ

ــا روشــن شــدن ماجــرا نیــز امتــداد می‌یابــد. نکتــه دیگــری کــه  اعوجــاج »کیــان« حتــی ب
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در ایــن راســتا در ایــن بــازی زبانــی قابــل توجــه اســت مقولــۀ زمــان اســت. زمــان در ایــن 

صحنــه بســط می‌یابــد. گذشــته و حــال درهــم می‌آمیــزد و همیــن وجــه رازآلودگــی کلیــت 

ماجــرا را بیشــتر می‌کنــد. ایــن مســئله بــه مــکان نیــز تســری می‌یابــد. همــۀ آدم‌هــای منــزل 

»حــق نگــر« گویــا در ایــن لحظــه در خیابانــی هســتند کــه مــادر »کیــان« او را رهــا کــرده و 

از ســویی دیگــر مــادر وارد منــزل شــده و گویــا امتــداد حرکــت درشــکه تــا اکنــون ادامــه 

می‌یابــد. ایــن درهــم آمیــزی مــکان و زمــان نیــز خــود بــازی زبانــی پدیــد مــی‌آورد کــه کمــک 

می‌کنــد وجــه ذهنــی بــه وجهــی عینــی تبدیــل شــود. دســتور زبــان ثانویــه‌ای کــه از ایــن 

ــا  ــه ب ــه البت ــت اســت ک ــادر می‌شــود، تــک افتادگی،مادرانگــی و غرب ــه ذهــن متب فصــل ب

ــی می‌شــود. رمزآلودگــی کــه در ایــن  ــازی زبان ــی وحشــت‌آور از ســوی نویســنده وارد ب لحن

صحنــه وجــود دارد، وجــه تخیلــی آن را بیــش از پیــش عیــان کرده‌اســت.

بازی زبانی تخیل در کلام

ــت  ــا علام ــه ب ــت ک ــی اس ــود، عبارات ــرح می‌ش ــاط مط ــن ارتب ــه در ای ــی ک ــده بحث عم

ــد و  ــاورات روزمره‌ان ــده از مح ــا برآم ــی از آن‌ه ــه بخش ــه ک ــد. البت ــکل گرفته‌ان ــؤال ش س

طبیعتــا در دســته بنــدی و مطالــه کنــار گذاشــته می‌شــوند. بیشــتر منظــور در ایــن بخــش 

عبــارات کنایــی هســتند کــه شــکل پرسشــی می‌گیرنــد. البتــه برخــی در عبــارت متقابــل بــه 

ــرق می‌شــوند. ــی غ ــازی کلام ــک ب ــر در ی پاســخ مشــخص می‌رســندو برخــی دیگ

1-3-5-  در یکــی از فصل‌هــای فیلم‌نامــه، مدبــر بــا کیــان بــر ســر مانتــوی ماشــی‌رنگی 

کــه »مدبــر« در فیلــم تــن او دیــده بــا »کیــان «بحــث می‌کنــد. در ایــن فصــل، زمینه‌هــای 

ــر« دهــد.  ــه ســؤالات »مدب ــد پاســخی ب ــان« نمی‌توان ــرد. »کی ــل شــکل می‌گی ــۀ تخی اولی

دوبــاره ایــده X دیــدن Y خــود را نمایــان می‌ســازد. »مدبــر«، »کیــان« را زنــی می‌دانــد کــه 

ــه  ــا متوج ــه در انته ــن دارد ک ــی در ذه ــن او تصورات ــه اوســت. بنابرای ــت ب ــال خیان در ح

ــت.  ــل بوده‌اس ــره تخی ــویم یکس می‌ش

حــالا از یــه چیــزی مطمئنــم- ] دســت بــه ســرش می‌بــرد[ تــو  »]...[ مدبر: 	 	

نــداری. رنــگ  ماشــی  روپــوش 

کیان ] سردرنیاورده[ اهمیتش در چیه؟ 	

مدبر در حقیقت خود را پشت دستش پنهان کرده. 	
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باید خیلی بهت بیاد. مدبر: 	 	

کیان: نمی‌دونم. تا ندیدی چه می‌دونی؟ 	

مدبر ] سرش را اندکی بالا می‌آورد[ کسی هست که دیده باشه؟ 	

	 چی رو؟ چی رو دیده باشه؟ کیان: 	

ــای  ــار دیواری‌ه ــن چه ــوی ای ــی ت ــد[ زندگ ــه می‌ده ــی تکی ــه صندل ــر: آه - ]ب مدب 	

ــان:21(؟ ــر نمی‌ره]...[«)هم ــه‌ت س ــده باشــه. حوصل ــی کســل کنن ــی بایدخیل ــی کبریت قوط

در ایـن گفت‌وگـو آن‌چنـان کـه واضـح اسـت، بـه دلیل روشـن نبـودن زمینه گفـت‌‌و نزد 

هـر دو نفـر معنـا در کاربـرد خود حاصل نیامـده و بحث بـازی زبانی تخیل گسـترش می‌یابد. 

از همیـن روی اسـت کـه، اگرچـه »کیـان« به زبان نمـی‌آورد ذهنـش به کدامین سـو می‌رود، 

امـا در هرحـال برداشـتی از سـخنان »مدبـر« دارد که با توجـه به دامنه اطلاعاتـی که بیضائی 

بـرای مخاطـب خـود عرضـه داشته‌اسـت، همسـو بـا داسـتان نیسـت و همین مسـئله گمان 

خیانـت را بـرای مخاطـب نیـز تقویـت می‌کنـد. »کیـان« نمی‌دانـد کـه مدبـر چـه می‌گویـد، 

پـس وجهـی از تخیـل در بـازی زبانـی او شـکل می‌گیـرد. از سـوی دیگـر »مدبـر« و مخاطـب 

فکـر می‌کننـد کـه او چیـزی را نهـان می‌دارد و از همیـن روی وجهی دیگر از تخیـل نیز در بازی 

زبانـی مخاطـب و »مدبر« شـکل می‌گیـرد و از همین روسـت که بخش انتهایـی کلام »مدبر« 

شـکلی کنایـی بـه خود گرفته اسـت.

ــد،  ــان« می‌رس ــن »کی ــه‌ای از ذه ــه دریچ ــه ب ــؤالات ک ــری از س ــش دیگ 2-3-5-  بخ

ــن بخــش را  ــند. ای ــوازی از وی می‌پرس ــه شــکل م ــف ب ــراد مختل ــه اف ــؤالاتی اســت ک س

می‌تــوان موثرتریــن بــازی زبانــی در شــکل دهــی بــه بــازی زبانــی تخیــل »کیــان« و گســترش 

آن در طــول روایــت فیلم‌نامــه به‌شــمار آورد.

از کی شروع شد؟ »]...[ صدای پدر: 	 	

کیان تند رو بر می‌گرداند. 	

] ... [ کیان دست به پیشانی می‌برد.  	

	 از کی؟ کیان: 	

از کی شروع شد]...[«)همان: 23(؟ مادر: 	 	
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در ادامــه ایــن صحنــه، فصلــی نگاشــته شــده، کــه بعدتــر در انتهــای فیلــم نیــز مــورد 
ــنده  ــق نویس ــش از طری ــن پرس ــان« در ازای ای ــه »کی ــری ک ــرد. تصاوی ــرار می‌گی ــاره ق اش
ــا  ــن رو ســبب می‌شــود ت ــگ اســت. از همی ــرار می‌دهــد بســیار گن ــار مخاطــب ق در اختی
مخاطــب تخیــل خــود را در ازای آن ادامــه دهــد. بنابرایــن بــازی زبانــی شــل گرفتــه منجــر به 
خلــق و بســط تخیــل شده‌اســت. در اینجاســت کــه »کیــان« نــام بچــه‌ای را بــه زبــان آورده 
ــی خــود پاســخ  ــه ســؤال ســیلان ذهن ــد. او ب ــن بچــه اعــام هــراس می‌کن و از صــدای ای
داده اســت. امــا وی هیــچ تصویــری هماننــد »مدبــر« در اختیــار نــدارد و بنابرایــن آنچنــان 
کــه در بخــش گذشــته نیــز مــورد اشــاره قــرار گرفــت، همیــن تصاویــر گنــگ داســتان تــازه‌ای 
ــی آشــکارا نشــان  ــل دارد. بیضائ ــاره نشــان از تخی ــه دوب پیشــروی مخاطــب می‌گشــاید ک

ــه همیــن شــکل در هــم تنیــده شــده‌اند. ــه واقعیــت و تخیــل ب می‌دهــد کــه چگون

در فصلـی دیگـر از فیلم‌نامـه »مدبـر« از »کیـان« می‌خواهـد بـه یـاد بیـاورد کـه پنجـاه و 
دوروز پیـش کجـا بوده‌اسـت. حتـی به او آدرس نیـز می‌دهد: حدفاصل زرتشـت و کریمخان 
)همـان: 29(؛ امـا »کیـان« بـه یاد نمی آورد. کلام واضح‌ اسـت. حتی »مدبـر« برای آن تصویر 
نیـز در اختیـار دارد، امـا چـون داسـتان همـان X در نظـر گرفتـن Y  اسـت، تصویر درسـتی در 

ذهـن »کیـان« حـادث نمـی شـود. او تصور می‌کنـد در جایی بوده اسـت:

ــاده و  ــای افت ــا پنجره‌ه ــروک ب ــه و دودزده و مت ــری و کهن ــی آج ــۀ بزرگ »]...[ خان
شیشــه‌های شکســته و درون تاریــک؛ خیــس از بارانــی بنــد آمــده. ســواری کرایــه‌ای 
ــود  ــاده می‌ش ــتاب از آن پی ــه ش ــه دســت ب ــانه ب ــان نش ــتد و کی ــو آن می‌ایس جل
ــه  ــف آنچ ــرای کش ــپس ب ــدازد، س ــانی می‌ان ــه و نش ــه خان ــه وار ب ــری بیگان و نظ
می‌جویــد در طــول خانــه از پنجــره‌ای بــه ســوی پنجــرۀ دیگــر مــی‌دود. قــاب نوشــتۀ 

ــان: 30(. ــرو می‌افتد]...[«)هم ــردربنا ف س

در عطــف بــه ایــن توضیــح صحنــه، »کیــان« آشــفته از اینکــه آنچــه در ذهــن مــرور کرده 
ــگ  ــرش زن ــه مطــب دکت ــش نبوده‌اســت، ب ــوده، تصــوری بی ــز شــاهد آن ب و مخاطــب نی
ــد، امــکان ایجــاد  ــه مصــرف می‌کن ــی ک ــا ســؤال اینکــه قرص‌های ــن ترتیــب ب ــه ای زده و ب
فراموشــی اســت، مخاطــب را در تعلیــق نــگاه مــی‌دارد کــه وضعیــت »کیــان« چگونه اســت؟ 
ایــن بــازی زبانــی ســؤال و جــواب چــه بــا پاســخ مشــخص و چــه گنــگ و در ابهــام، موجباتی 
را فراهــم آورده تــا بیضائــی جهــان واقعــی و تخیلــی را کنــار یکدیگــر زنــده نــگاه دارد. جــدول 

زیــر، خلاصــۀ مطالــب فــوق اســت:
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جدول بازی‌های زبانی تخیل: نگارندگان

بازنمایی در فیلم‌نامه نحوۀ بروز تخیل وضعیت تخیل
حدس و گمان مدبر گفتار- تفسیر

کابوس‌های کیانتخیل خارج از کلام انتزاعات

مواجهه با تصویر در عتیقه‌فروشی حضور در برابر غیاب

ترومای ذهنی کیان درک- جنبه 
بازی زبانی تخیل کلام و تصویر

ترس کیان از سگ‌ها ارجاعات

دعوای مدبر و کیان بر سر مانتوی ماشی y دیدنxایده
بازی زبانی تخیل در کلام

مواجهه کیان با روانپزشک ادوات پرسش

نتیجه‌گیری

ــرار  ــورد بررســی ق ــل م ــاب تخی ــدا روش‌شناســی ویتگنشــتاین درب ــه، ابت ــن مقال در ای

ــه  ــی ک ــان و روش توصیف ــتور زب ــی، دس ــای زبان ــری بازی‌ه ــاد نظ ــرور ابع ــس م ــت. پ گرف

ــی  ــرام بیضائ ــر، شــاید« نوشــته به ــۀ »وقــت دیگ ــدان اشــاره دارد فیلم‌نام ویتگنشــتاین ب

مــورد بازخوانــی قــرار گرفــت. بــا تقســیم بنــدی کــه در ارائــه اطلاعات و بــازی زبانــی تخیل در 

ایــن فیلم‌نامــه صــورت گرفــت، در پاســخ بــه ســؤال پژوهــش مشــخص شــد بهــرام بیضائــی 

بــا روش‌هــای مختلــف ، امــا متصــل بــه یکدیگــر کوشیده‌اســت مبنــای دراماتیــک اثــر خــود 

را گســترش دهــد. آنچــه درزمینــه دســتور زبــان تخیــل در ایــن فیلم‌نامــه به‌نظــر می‌رســد 

ــان  نقشــه راهــی درهــم تنیده‌اســت کــه نویســنده ســعی داشته‌اســت بــه واســطۀ آن، زب

ــتور  ــت دس ــف حقیق ــرای کش ــت‌و‌جو ب ــگ جس ــد. پیرن ــط ده ــود را بس ــر خ ــی اث نمایش

ــازی را شــکل داده‌اســت  ــه آن، روس ــرای رســیدن ب ــی ب ــه بیضائ ــه‌ای اســت ک ــان ثانوی زب

کــه مخاطــب را بــا لایــه نخســتین اثــر روبــه‌رو کند.نمونه‌هایــی کــه در بخــش یافته‌هــای 

پژوهــش آمده‌اســت، نشــان می‌دهــد بیضائــی در شــکل دهــی بــه دســتور زبــان ثانویــه، 

هیــچ‌گاه طــرف قطعیــت را نگرفتــه و بحــران را در زبــان همــواره حفــظ کرده‌اســت. عناصــری 

هماننــد اســتفاده از استفهام)ســؤال( در بیــان، توصیــف صحنه‌هایــی کــه از امتــزاج خیــال 

ــازی  ــه بافت‌س ــاع ب ــال در ارج ــم و خی ــزی توه ــت، درهم‌آمی ــکل گرفته‌اس ــت ش و واقعی

بصــری و تجلــی آن در بــازی زبانــی روزمــره. بــه ایــن ترتیــب ایــن نــگاه موتیــف وار در تمــام 

فیلــم گســترده شــده و هــر انــدازه کــه واقعیــت قــد علــم کــرده و خــود را بــه رخ می‌کشــد، 

ناگهــان بــازی زبانــی تخیــل از ســوی دیگــر ایــن بــازی زبانــی را بــه چالــش کشــیده و بــه ایــن 
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ترتیــب اســتراتژی ســؤال بــازی زبانــی مناســبی اســت تــا بــازی واقعیــت و تخیــل هم‌کنــاری 

مناســبی پدیــد آورد. همیــن نکتــه ســبب شــده تــا آنچــه بحــران شــخصیت‌ها را شــکل داده 

تــا انتهــا بــر جــای خــود اســتوار مانــده و در انتهــا نیــز دوبــاره بــا تاســی بــر مقولــه بــازی 

زبانــی تخیــل اصــل ماجــرا آشــکار شــود. همیــن مســئله، زبــان روزمــرۀ موجــود در متــن را 

بیشــتر بــه زبــان نمایشــی نزدیــک کرده‌اســت.  در اینجــا نیــز بیضائــی بــا فعــل نشــان دادن 

و ترتیــب دادن بــازی بصــری از رهگــذار کلام داســتان خویــش را بســتار بخشــیده و نتیجــه 

را حاصــل مــی‌دارد. البتــه در ایــن میــان عناصــری همچــون شــباهت‌های خانوادگــی، X را بــه 

جــای Y فــرض کــردن و عناصــری دیگــر در بازی‌هــای زبانــی نیــز بــه بیضائــی یــاری رســانده 

اســت. عناصــری کــه ویتگنشــتاین در روش خــود از آن بــه عنــوان قواعــدی کلــی یــاد کــرده‌ 

اســت. نکتــه اینجاســت کــه بیضائــی ایــن قواعــد را نــه در جایــگاه نظریــه، بلکــه متناســب 

بــا متــن نمایشــی خــود تغییــر داده و کاربســت تــازه‌ای در یــک ســاختار شــبکه‌ای را از آن 

ارائــه دهــد. 

پیشــنهادات: مقایســۀ روش ویتگنشــتاین با ســاختارهای روایت شــبکه‌ای در فیلم‌های 

ــورد  ــده م ــای آین ــوان پژوهش‌ه ــه عن ــد ب ــی می‌توان ــای تلوزیون ــا مجموعه‌ه ــینمایی ی س

ــه فیلم‌ســینمایی راه  ــر کــه ب ــان تصوی ــا درآمیختــن زب بحــث قــرار گرفتــه و ایــن مبحــث ب

می‌بــرد، در حــوزۀ مطالعــات درام ســینمایی و تلوزیونــی نیــز گســترش یابــد.
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